
امروز ۲۳تیر است. دقیقا یک ماه از حمله اسرائیل در بامداد ۲۳خرداد می‏گذرد 
و آنچه از عمق نفوذ اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه دیدیم، با آنچه تحلیلگران، 
فعالان سیاسی و حتی برخی مقامات مســئول در اظهاراتشان ارائه می‏کنند، 
تفاوت زیادی دارد. گفته‏هایی که مشخص نیست به چه دلیل مطرح می‏شود. 
حمله‏ای که ۲۶ خرداد به محل برگزاری جلســه شعام انجام شد، شکاف میان 
واقعیت‏های میدانی و تحلیل‏های مذکور را بیشتر نشان می‏دهد. روز، ساعت، 
مکان و نقاط لازم برای کور کردن مســیرهای فرار چطور در اختیار اسرائیل قرار 
گرفته بود؟ در خصوص این حمله، با ناکام بودن اسرائیل از طریق حمله به محل 
یا در زمانی اشتباه مواجه نیستیم. با موفقیت سران قوا و مسئولین کشور برای 
خروج از محل مورد اصابت، پس از حمله اسرائیل مواجه هستیم. یعنی دشمن 
محل درســت را در زمان درســت هدف قرار داد اما به هدف خود نرسید. چراکه 

اطلاعات دقیقی در اختیار داشت.

گزارش دو رسانه خاص �
تاکنون دو رسانه خاص جزئیاتی از این حمله را منتشر کردند که تا زمان تنظیم 
این گزارش، تائید یا تکذیب نشده است اما با روایت‏های پراکنده مطرح‌شده در 
این خصوص، تطابق دارد. ابتدا خبرگزاری فارس، شامگاه شنبه این گزارش را 
منتشــر کرد: »پیش از ظهر روز دوشــنبه ۲۶ خرداد، درحالی‌که جلسه شورای 
عالی امنیت ملی با حضور رؤسای سه قوه و دیگر مقامات ارشد در طبقات زیرین 
یک ســاختمان در غرب تهران در حال برگزاری بود، حمله آغاز شــد. مدل این 
حمله مشابه عملیات ترور شهید سیدحسن نصرالله طراحی شده بود. مهاجمان 
با شلیک شش بمب یا موشک، ورودی‏ها و خروجی‏های ساختمان را هدف قرار 
دادند تا مسیرهای فرار را مسدود و جریان هوا را قطع کنند. پس از انفجارها، برق 
طبقه قطع می‏شود، اما مسئولان با استفاده از یک دریچه اضطراری که از قبل 
پیش‏بینی شده بود، خود را به بیرون از ساختمان رساندند. برخی از مسئولان از 
جمله رئیس‏جمهور در حین خروج دچار جراحات مختصری در ناحیه پا شدند. 

یـک تیـتر‌
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حمله به دولت خیانت است 
ناصر ایمانی، روزنامه‏نگار و تحلیلگر سیاسی اصولگرا در گفت‌وگویی 
بــا خبرنگار هم‏میهن، درباره طرح موضوع احتمال وجود عامل نفوذی در 
جریان حمله به جلســه شــورایعالی امنیت ملی گفت: »به‌طور قطعی در 
جریان این عملیات رژیم صهیونیســتی با نفوذ انســانی و استفاده از ابزار 
تکنولوژیک موجود در غرب روبه‌رو بودیم. ضربه‏هایشــان را با اســتفاده از 
ترکیب این دو ابزار وارد کردند. باید به این نکته توجه کنیم که آن‏ها مجدد 
درصدد این هســتند که بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نیروها، امکانات و 
شناســایی‏ها را تکمیل و برای دور بعدی اقدامات‏شان آماده شوند. ممکن 
است دور بعدی اقدامات اسرائیل، جنگ نباشد. مانند اتفاقاتی که در لبنان 
رخ داد یا در ایران و خلال جنگ ۱۲ روزه شــاهد بودیم، صرفاً اقدام به ترور 
کنند. پیش از این اقدامات مشــابه را در ایــران هم انجام داده بودند که در 
رأس آن‏ها ترور دانشــمند شهید محسن فخری‏زاده بود که ترکیبی از نفوذ 
انسانی و تکنولوژیک را مورد استفاده قرار دادند. باید به این موضوع توجه 
کنیم که در حال حاضر هیچ چیزی تمام نشده و دشمن در حال بازسازی 

خود برای اقدامات بعدی است.«
او اضافه کرد: »بر خلاف بعضی که با خوش‏بینی معتقدند نفوذ صرفاً در 
مراکز نظامی و هســته‏ای رخ داده، معتقدم این گونه نیست. در بخش‏های 
دیگر نظام اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هم نفوذ رخ داده اســت. 
اما چون که ما آثار آن را نمی‏بینیم، با خیال راحت سر جای خود نشسته‏ایم. 
درحالی‌که آن‏ها هم در کارها خلل ایجاد می‏کنند و می‏بینیم که دشمن در 

فضای مجازی و فضای اجتماعی کشــور و حــوزه فرهنگ وجود 
دارد و کار خود را پیش می‏برد. فقط منحصر به عرصه نظامی 

و هسته‏ای نیست.«
ایمانــی درباره بعضــی اظهارنظرهــا و اقداماتی که در 
فضای عمومی و رسانه‏ای کشور انجام می‏شود و تشخیص 

عمدی یا جاهلانه بودن آن برای جامعه سخت است، 
گفت: »جهل در زمان جنگ مانند الان به سرعت 

تبدیل به خیانت می‏شــود. خیانت که همواره 
عمدی نیست. هر گونه اقدام جاهلانه مانند 
حمله به ارکان نظام و به طور مشــخص دولت 
را دیگر نمی‏توان جهالت نامید. خیانت است 

اما از نوع غیرعمد. همه ما از مسئول تا مردم 

عادی باید این نکته را تا بن دندان باور کنیم که در شــرایط جنگی هستیم. 
معتقدم خیلی‏ها هنــوز این موضوع را حس نکرده‌انــد که ما در یک جنگ 
تمام‏عیار هستیم. شاید الان این جنگ ساکت شده باشد و حتی تا چند سال 
در همین شرایط بمانیم و درگیری نظامی رخ ندهد، ولی در جنگیم. باید تمام 
ساختارها از پدافند غیرعامل تا افکار عمومی را از نگاه شرایط جنگی ببینیم. 
در این شرایط حتی با کسانی که از روی جهل اقداماتی انجام می‏دهند هم 
باید برخورد جدی صورت بگیرد. شــاید چند ســال این شرایط طول بکشد 
و کشــور باید در حالــت جنگی باقی بماند. دولت، مجلس، دســتگاه‏های 
اطلاعاتی و به خصوص مردم باید به این موضوع توجه داشــته باشند. باید 
صادقانه با مردم مطرح کنیم که با چه دشــمنانی روبه‌رو هستیم. اگر تا قبل 
از جنگ ۱۲ روزه می‏گفتیم دشــمن چنین و چنان است، بعد از این جنگ 
می‏دانیم با چه چیزی روبه‌رو شــدیم. مردم باید کاملًا هوشیار باشند و فریب 
برخی از رســانه‏ها را نخورند، اسیر فضای مجازی نشــوند، اخبار را از منابع 
درست پیگیری کنند و با دستگاه‏های متولی امر امنیت نیز برای شناسایی 
جاسوسان و نفوذی‏ها همراه باشند. همه دستگاه‌ها در سطوح مختلف باید 
کشــور را از دریچه شرایط جنگی نگاه کنند. اگر این کار را بکنیم و تاب‏آوری 
اجتماعی را بالا ببریم، از این دوران به سلامت خارج خواهیم شد. اگر نه، این 

داستان ادامه پیدا می‏کند.«
این تحلیلگر سیاسی درباره علت عدم اعلام رسمی جزئیات این حمله 
نیز اظهار داشت: »آقای رئیس‏جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار آمریکایی به این 
موضوع اشاره کردند. برخی دیگر از مسئولین و چهره‏ها نیز به این موضوع تا 
حدودی پرداختند. صرف نظر از اخباری که ممکن است من و شما هم 
در اختیار داشته باشیم، تا زمانی که اعلام رسمی در این مورد صورت 
بگیرد، نباید منتشر کنیم. اینکه جلسه‏ای در شورایعالی امنیت ملی 
برگزار شد، اسرائیل به چه نحوی حمله کرد و چه شد که مسئولان 
کشور توانستند به ســامتی از آنجا خارج شوند، 
باید از سوی مراجع رســمی اعلام شود. تا این 
اتفاق نیفتد، به دلیل شرایطی که گفتم، باید 
در همیــن حد اظهارات افــرادی مثل آقای 
پزشکیان و لاریجانی باقی بماند. نباید از 
این حد جلوتر برویم تا زمان آن برســد یا 

شرایط برای این کار فراهم شود.«
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با توجه به دقت اطلاعاتی که دشــمن برای این حمله داشــته، احتمال وجود 
عامل نفوذی در حال بررسی است. این موضوع نشان می‏دهد که دشمن از هر 
ابــزار ممکن، حتی ترور مقامات عالی‏رتبه، برای ضربه زدن به امنیت ملی ایران 

استفاده می‏کند.«
سایت نورنیوز نزدیک به علی شمخانی نیز در گزارشی به بررسی این حمله 
پرداخــت که بعضــی بخش‏های آن جالب توجه اســت. در بخشــی از گزارش 
می‏خوانیم: »مطابق گزارش‏های اولیه، دشــمن با اســتفاده از چندین پرتابه 
انفجاری و با هدف قطع مســیرهای فرار، اقدام به شلیک به اطراف ساختمان 
کرده‏اســت. به‏رغم آنکه مسیرهای اضطراری برای خروج پیش‏بینی شده بود، 
رئیس‏جمهور در جریان تخلیه دچار جراحات سطحی شد و برخی دیگر از اعضا 
نیز با مشــکلات تنفسی خفیف روبه‌رو شدند. این نشان می‏دهد که مهاجمان 
به‏طور خاص به سازوکارهای خروج اضطراری نیز آگاه بوده‏اند.« نورنیوز سپس 
ایــن ســوال را مطرح کرد که »آیــا چگونگی تعیین زمان دقیق جلســه، محل 
برگزاری، تعداد خروجی‏ها و حتی دریچه اضطراری، بدون وجود »عامل نفوذی« 
در سطح میانی امکان‏پذیر است؟« این سایت همچنین نوشت که تحقیقات از 
سوی نهادهای امنیتی در این حوزه ادامه دارد. با توجه به عمق ضربه‏های رژیم 
اسرائیل، موضوع نفوذ عوامل انسانی در لایه‏های مختلف به صورت جدی مد 

نظر قرار گرفته است.

عمق اشراف اطلاعاتی �
تا چندی پیش تصور این بود که موج اول ترورهای اسرائیل در روز ۲۳ خرداد 
عمق اشراف اطلاعاتی آن‏ها بر حوزه خودی را نشان می‏دهد تا اینکه با موضوع 
حمله روز ۲۶ خرداد به محل برگزاری جلســه شــورایعالی امنیت ملی برخورد 
کردیم؛ موضوعی که ابتدا شبیه یک ادعا بود اما به مرور جزئیاتی درباره آن منتشر 
شد. اولین بار وحید جلیلی، قائم‏مقام سازمان صداوسیما در یک برنامه تلویزیونی 
گفــت محل حضور ســران قوا، دقایقی قبل از حمله اســرائیل به ســاختمان 
شیشــه‏ای صداوسیما هدف حمله قرار گرفت. ســپس علی لاریجانی، مشاور 
مقام رهبری و محســن رضایی، دبیر پیشــین مجمع تشخیص مصلحت نظام 
درباره این موضوع صحبت کردند. مســعود پزشکیان، رئیس‏جمهور کشورمان 
نیز نخستین بار در گفت‌وگویی که با تاکر کارلسون، مجری و خبرنگار آمریکایی 
داشت، موضوع تلاش اسرائیل برای ترور سران کشور در یک جلسه را مطرح کرد. 

گزارش
یــک 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نگاه حقوقدان

ندارد یا کاهش یافته است و رابطه ملت با نظام سیاسی کم و بیش مبتلا 
به واگرایی شــده است باید نخستین پرسش این باشد که چه عواملی 

عارض شده‏اند که آن اتحاد و همنوایی را دچار اختلال کرده‌اند؟ 
با این فرض که انسجام و همگرایی ملی در ایران دچار اختلال شده 
و شکاف دولت-ملت در حال افزایش است، پرسش نباید این باشد که 
راه‏های ایجاد انسجام ملی و همگرایی چیستند؟ اگر اینها نبودند که 
ملــت ایران در یک تاریخ طولانی شــکل نمی‏گرفت و دوام نمی‏یافت.  
پرســش بهتر این اســت که چه عواملی بر ملت و رفتار نظام سیاسی 
عارض شده است که موجب اختلال در اتحاد ملی و همگرایی درونی 
ملت و همســویی نسبی‌اش با نظام سیاسی شده است؟  این پرسش 
پاسخ ایجابی ندارد. لازم نیست چیزی ایجاد شود. بلکه پاسخ سلبی 
است. یعنی باید چیز یا چیزهایی که عارض و  موجب اختلال شده‏اند 
هدف‌گیری شوند. مثل همان تومور سرطانی که عارض شده و پزشک 
آن را هــدف می‏گیرد تا عامل مختل‌کننده ســامت بیمــار را از میان 
بردارد.  مردم در عین داشتن آرمان‌های بلند، چیز زیادی نمی‏خواهند. 
ملــت احترام واقعی می‏خواهد؛ نمی‏خواهد هر روز نگران این باشــد 
که زنانش به‌خاطر پوشــش در معرض توهین و تهدید و اجبار باشند؛ 
نمی‏خواهد نگران ســایه جنگ باشد و بترســد از عواقب کار کسانی 
که راه جنگ را هموار می‏کنند؛ می‏خواهد تلویزیونی داشته باشد که 
درآن همه ملت با همه تنوعش حضور داشــته باشند نه تلویزیونی در 
انحصار مطلق یک جریان اقلیت کوچک که اکثریت بسیار بزرگ ملت 
از آن غایبند؛ نمی‏خواهد برای دستیابی به اطلاعات مجبور به خرید 
فیلترشکن باشد برای دور زدن فیلترینگ؛ نمی‏خواهد جوان دانشجو، 
یا غیر دانشــجویش بخاطر دو کلمه حرف در شبکه‏های اجتماعی از 
آزادی یــا ادامه تحصیل ممنوع شــود یا نخبگانی از ملت فقط بخاطر 

عقاید و آرایشان مهمان پشت میله‏ها شوند.
به نظر می‏رسد ملت همین چیزهای ساده را می‏خواهد و از او دریغ 
می‏کنند.  چیزهای دیگر هم هســتند، مثل اوضاع وخیم و کمرشکن 
اقتصادی که چاره‌اش در کوتاه‌مدت ممکن نیست. اما آنها که برشمرده 
شد به فوریت قابل انجام است. فقط نیازمند اراده‏ای معطوف به عمل 
و متعهد به ایران و تمام ملت اســت.  سلب همین حقوق ساده همان 
عارضه‏ای اســت که  اندام برومند ملت را آلوده و بیمار ســاخته است.  
منشأ این آلودگی‏ها باید هدف‌گیری شــود. جریان‌ها و کسانی که از 
راه‌های غیرقانونی و حتی غیراخلاقی چندســالی است ملت را مبتلا 
کرده‏انــد باید مکلف به قانون و اصول ملی شــوند و از ادامه رفتارهای 
غیرقانونی آنها ممانعت شــود. برای دیدن ملت باید به قول ســهراب 
چشم‌ها را شست. برای دست دادن به ملت هم دست‌ها را باید شست 
از آلودگی. این آن چیزی است که همه جریان‌های سیاسی کشور از هر 

جناح باید به نظام سیاسی توجه دهند.

چندسالی است که مسئله ضرورت انسجام و اتحاد ملی از دغدغه‏های 
طیف‌های متنوع سیاســی و فعالان راســت‌کردار و صدیق کشــور از 
جناح‌های مختلف اســت. جنگ تجاوزکارانه اسرائیل علیه ایران این 

بحث را داغ‌تر و ضروری‌تر و فوری‌تر کرده است. 
گروهی اقلیت اصولًا منکر آن هستند که در بین مردم و رابطه آنها 
با نظام سیاسی شــقاق و دوگانگی رخ داده است. این جریان در رفتار 
و برنامه‏های سیاسی خود اهمیت چندانی به مردم نمی‏دهند و ملت را 

مردمانی می‏بینند که مکلف به تبعیت‌اند و ملاک مشروعیت نیستند. 
اما جریان‌ها و فعالان دیگری، که به نظر می‏رســد اکثریت بزرگی  
از طیف‏های اصولگرا و اصلاح‏طلب و ســایر نحله‏های سیاسی را دربر 
می‏گیرد معتقد به این شــقاق و دوگانگی‌اند و بقا و توســعه آن را برای 
کشور و نظام سیاسی زیانبار و چه‌بسا مهلک می‏دانند. در جست‌وجوی 
راه‏های ایجاد همگرایی ملی و همنوایی ملت و نظام سیاســی‌اند و با 
شــرایط حاصل از تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران آن را ضرورتی فوری 
می‏دانند.  بیشتر نگاه‌ها به این سو گرایش دارد که باید میان نخبه‏های 
سیاسی و فکری کشور توافقاتی صورت بگیرد تا با کاهش اختلاف بین 
جریان‌های سیاسی، به عنوان گروه واسط، مردم نیز بتوانند مسیری 
برای نزدیکی بیشــتر پیدا کننــد. به‌طور خلاصه ایــن تفکر به دنبال 
»ایجاد« همگرایی و همنوایی ملی و کاهش شکاف بین نظام سیاسی 
و مردم از طریق گفت‌وگوی نخبگانی اســت. این گفت‌وگوی عمومی 
خوب است ولی به دلیلی که گفته خواهد شد چاره‌ساز نیست.  وقتی 
کسی بیمار می‏شــود یعنی چیزی بر او عارض شده که تعادل بدن را 
مختل کرده است. پزشک با معاینات و آزمایش‏های متعدد اول علتی را 
که عارض و سبب بیماری شده کشف می‏کند سپس با شناخت علت و 
هدف گرفتن آن کار درمان را انجام می‏دهد. چه چیزی بر ملت عارض 
شده است که موجب واگرایی درونی و شکاف دولت-ملت شده است؟

یــک »ملت« در عین تنوعات مختلف فکــری و قومی و اقلیمی و 
فرهنگی و دینی و مذهبی و سیاسی، براساس اتفاق و یگانگی و وحدت 
شــکل می‏گیرد. مفهوم ملت به دلالت مطابقی بیانگر وحدت و اتفاق 
و همنوایی در عین انواع تنوع‌هاست. دال مرکزی »ملت ایران«، مثل 
هر ملت دیگری وجود همین یگانگی و وحدت و هویت مشترک است.  
اصل بر این است که ملت ایران با شناسایی همه تنوع‌ها دارای هویت 
مشترک و وحدت و همسویی و همگرایی با خود و همنوا با نظام سیاسی 
است. در نتیجه اگر مشاهده یا احساس شد که این اتحاد درونی وجود 

دست دادن به ملت با دست شسته

ادامه سرمقاله

ولی اسرائیلی‌ها در نقطه‌مقابل آن اندازه حساسیت دارند که مانع از 
درز یا انتشار کوچکترین اظهاراتی می‌شوند که مبادا رژیم آنان متهم 
به امری قبیح‌تر از گذشته شود. این استوری تنها مورد از این گونه 
مواضع نبود. تحلیلگر اصلی صداوسیما نیز به نحو دیگری در حال 
خط‌و‌نشان کشیدن‌های توخالی علیه برخی کشورهای مقابل ایران 
و تهدید آنهاست. در واقع، هر چه دولت و حکومت رشته می‌کنند؛ 
برخــی نهادهــا و افراد غیرمســئول که گویی شــهوت حــرف زدن 
دارنــد، آنها را پنبه می‌کنند. آیا می‌توان امیدوار بود که مســئولانی 
چون رئیس‌مجلس و به‌ویژه دســتگاه قضایی و ‌نهادهای امنیتی در 

این‌گونه موارد جدی‌تر وارد عمل شوند یا منتظر می‌مانند تا تندروها 
دامن ایــران را به درگیری آلوده‌ کننــد؟ در جنگ اخیر، مردم بحق 
دشــمن خارجی را مصداق اقدام غیرقانونی و متجاوزانه دانســتند 
و در برابرش واکنش منفی نشــان دادند؛ اما اکنون جریانی تندرو و 
بی‌مســئولیت با چنین گفتارها و رفتارهایی عملًا کاری می‌کند که 
اقــدام تجاوزکارانه احتمالی بعدی آنهــا علیه ایران به‌عنوان »حمله 
پیشدســتانه« توجیه پیدا کند. امیدواریم که ایــن مواضع به دلیل 
ناآگاهی و جهل و خودشیفتگی باشد؛ درغیراین‌صورت، چیزی جز 

نفوذ و خیانت علیه کشور نیست.

کارشناس حقوق و رسانه
کامبیز نوروزی

گزارشگر هم‏میهن
محسن صالحی‏خواه

‌بررسی گزارش‌ها درباره حمله به جلسه شورای‌عالی امنیت‌ملی
و طرح احتمال نقش نفوذی‌ها

ناصر ایمانی روزنامه‏نگار و تحلیلگر سیاسی اصولگرا:

نگاه روزنامه‌نگار

بعد از جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل، آمریکا و سایر هم‏پیمانان پنهان 
آنها، صحبت از همبســتگی و اتحاد میان ایرانیان از سوی صاحبان افکار، 
مدعیان دلسوز و ظاهراً دلسوز، چنان در گرفته که بر سر آن گاه در رسانه ملی 
دعوا و ستیز نیز در گرفته و می‏گیرد. واقع امر این است که نه‏فقط ایران که 
هر کشوری در جهان برای موفقیت و سربلندی در عرصه داخلی و خارجی 
نیازمند اتحاد و همدلی بر سر مسائل اولیه و روشن شهروندی تا سایر موارد 
مرتبط میان نظام مســتقر و نظام جهانی است که این سال‏ها باید هر آن و 
هر لحظه آنها را رصد کرده و بعد از تحلیلی جامع و متناسب با منافع ملی 
به فوریت تصمیمات اتخاذشــده را جامه عمل پوشانید. در همه سال‏های 
پس از انقلاب خاصه از اواســط دهه هفتاد، ایران بارها روزها و شب‏هایی را 
پشــت سر نهاده که در آن آنچه بیشتر از هر چیز دیگر نمایان و آشکار بوده 
حس همبستگی و اتحاد میهنی در حدی قابل‏قبول بوده که به دلیل مقطع 
قابل‏پیش‏بینی بعدی، آن حس غالب با احساســی قالب‏شده رو به تباهی 
نهاده و به همین ترتیب، ترتیب‏ها بوده که فروریخته و مردم و حاکمان را به 
لحظه‏ای رســانده که باید جشن همبستگی و اتحاد امروز خود را به یکباره 
دیگــر این‏بار در میان آتش و دود و خــون با برگ عزا و ماتم کناره‏ای بگیرند 
و لب بگزند. یکی از دلایل بســیار مهم این جشــن سپید و سیاه این است 
که سیاســت و اجرای آن در ایران به گواه مخالف و موافق منصف، نه عین 
دیانت ماست و نه عین سیاست ما. در این سال‏ها سیاست در ایران، هر آنچه 

بخواهد و نخواهد را به خود دیده، غیر از ثبات، غیر از یکبار برای همیشــه 
با مردم تکلیف را روشن کردن، یکی به نعل یکی به میخ نزدن... به تناسب 
ایام محرم و ذکر بزرگان دین، به گمانم در این راه، حاکمیت از سیاستی که 
نام‏اش را سیاست »تســبیح ام‏البنین« نهاده‏ام، اگر وامی بگیرد و به کاری 
ببندد؛ هیچ‏گونه ضرری را متوجه خود و مردم نخواهد کرد. چنان که در همه 
روزهای سخت و آسان، این آیین انسانی می‏تواند راهگشا و اطمینان‏بخش 
خاص او گردد. می‏گویند -حتی اگر فقط گفته باشند- حضرت ام‏البنین  
مادر بزرگوار حضرت عباس)ع( عادتی نیکو داشتند که دانه‏های باقیمانده 
از تســبیح‏های پاره‏شده را جمع می‏کردند و آنها را کنار هم قرار می‏دادند و 
برای خود تسبیحی دیگرشده و رنگارنگ می‏ساختند. آنچه که امروز  دستان 
بسیاری با شکل بازساخته آن آشناست‏. اما نخ تسبیح رنگین و متنوع  کشور 
نازنین ایران سال‏هاســت که پاره شده و نیازمند آن است که دانه‏های آن را 
دوباره جمع کرد و در کنار هم قرار داد. نه چنان که دوباره آنها را از هم جدا 
کرد و به هم پیوست و باز هم... ایران متکثر با اقوام و فرهنگ‏های متفاوت 
کــه دل در گرو قوم خود امــا در قلب ایران دارند، بی‏گمــان لایق پراکندن 
و پراکندگی نیســتند. ایران با ســابقه و فعالیت نیم‏بند احزاب و طیف‏های 
مختلف سیاســی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و... نیازمند نواختن نظام 
مستقر برای پلی شدن میان مردم و قدرت‏اند. مردمی در قدرت، مردمی با 
قدرت. و ایران و رسانه‏هایی که همیشه تاریخ معاصر در سایه امنیت و ترس 
در سایه مانده‏اند و آرام‏آرام محو شده‏اند؛ فقدان آزادی حتی با درجه‏ای ثابت 
اما ثابت! نباید به مردم نگاهی کمتر از دانه‏های تسبیح مذکور داشت. آنها را 
باید با احترام جمع کرد و نظام سیاسی نیز از این کنار هم بودن و با هم بودن 
لذت ببرد. به رنگ‏های متفاوت و زیبای آن نگاه کند و با آن به ذکر خداوند و 
نشانه و خلقت اعظم او »انسان« به گواه آید و در عمل حتی شهید این شاهد 

مشهود شود که در خانه اگر کس است، یک حرف بس است.

سیاست به مثابه تسبیح ام‌البنین

روزنامه‏نگار و فعال رسانه
شهریار مشعشعی


